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مقدمه

                                           دکتر حسين احمدي (
    گستردگي حکومتهاي ايراني قبل از اسلام و حدود و ثغور مرزهاي ايران در آن دوره آن چنان مشخص و معين است که احتياج به توصيف بيشتري در اين مقدمه کوتاه ندارد. با وجود مشکلات به وجود آمده در تعيين مرزهاي ايران بعد از ساسانيان ، در محدوده فلات ايران ايرانيان از طوايف گوناگون در مقابل تجاوز اجانب ايستادگي و موفق به حفظ مرزهاي کشور خود  شده اند. 

پس از قتل نادر شاه به سال 1160 ق و روي کار آمدن زنديان ،  ايران در قهقرايي فرو رفت که فاصله ما با کشورهاي درجه اول دنيا بسيار زياد شد. 

با روي کار آمدن آقا محمدخان قاجار گرچه مرزهاي تاحدودي تثبيت شده اما در دوره سلطنت فتحعلي شاه قاجار با هجوم روسها، زمامداران ايران به آرامي متوجه فاصله عميق اقتصادي ، سياسي و نظامي خود با غرب – که روسيه نماينده آن محسوب مي شد – شدند. 
با اين اوصاف تا سالهاي 1224 ق ارتش ايلاتي ايران نه تنها در مقابل روسها مقاومت مي کرد که حتي موفق به شکست آنها نيز مي شد. اما با ورود مستشاران فرانسوي و سپس انگليسي گرچه در ظاهر امر اصلاحاتي مختلف صورت گرفت ولي به گفته هنري راولينسون اصلاحات اروپايي کمر 
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ارتش ايلاتي ايران را – که با جان، پوست و گوشت خود در مقابل تجاوز روسها ايستادگي مي کرد شکست و ايران را براي پذيرش عهدنامه گلستان در سال 1228 ق آماده ساخت.

پس از يک دوره سيزده ساله نه جنگ نه صلح ميان ايران و روسيه فتحعلي شاه در صدد بازپس گيري مناطق اشغالي – که سرگور اوزلي قول آن را به شاه داده بود – از طريق مذاکره بود. ولي با چه اهرمي؟ جنگهاي ديگري در گرفت و اين بار روسها تا به ارس و سپس آسياي مرکزي را به قلمرو خود ملحق ساختند و امتيازات سنگيني نيز به دنبال آن گرفتند. 

بعد از روسها نوبت به انگليسي ها رسيد تا حمايت لايه نازکي از اقوام ابتدا افغانستان و سپس بلوچستان از ايران جدا کردند و اگر کوششهاي ميرزا تقي خان اميرکبير نبود چه بسا بخشي از خاک ايران به ويژه خرمشهر را با توسل به ادعاي يکي از شيوخ عرب به عثماني ملحق کرده بودند . جدايي خاک ايران با توسل به روش گوناگون در دوره پهلوي نيز ادامه يافت که آخرين آنها بحرين بود و اگر فداکاري ملت ايران از اقوام مختلف کرد، بلوچ ، عرب، آذري ، ترکمن، فارس و ... نبود امروزه بخش عظيمي از خاک غرب و جنوب کشور توسط حکومت بعثي عراق از ايران جدا شده بود. 

مردم ايران از اقوام گوناگون با پشتوانه تمدني چند هزار ساله و غناي فرهنگي بالا در طول تاريخ در مقابل تجاوز بيگانگان متحداً ايستادگي و مقاومت کرده اند .
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مسلماً با روند فعلي جهان شدن، کم شدن فشارهاي خارجي، روي کار آمدن دولتهاي دوست در همسايگي ما – ترکيه و عراق -  و توجه به مساله معيشتي استانهاي سرحدي ، هماهنگي بيشتر دستگاههاي متولي امور قوميتها در ايران و استفاده ا ز راهکار هاي پژوهشگران ايران مدار، اين مسأله قابل حل خواهد بود. 
گروه مناطق همجوار موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران دست همکاري خود را به سوي همه  ايرانياني که خواستار اتحاد ملي هستند دراز مي کند و جهت تعمق و هماهنگي بيشتر از آنها مدد مي جويد.
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اقوام از نظر انسان شناسي فرهنگي
                                                                دکتر سهيلا شهشهاني (
    از بدو شناخت  انسان ، جابه جا شدن نيز در مورد او مطرح بوده است. انسان ديرينه، که به احتمال قوي در شرق افريقا پا به حيات گذاشت، از آن مکان به جاهاي گوناگون کرة زمين مهاجرت کرد. از خاورميانه که صحبت مي شــــــود، ازموزاييک قومي منطقه سخن به ميان مي آيد؛ از مردم فلات ايران که بحث مي شود، ا ز مردم منطقه قبل از آمدن آريايي ها ، از آريايي ها ، از هجوم اقوام آسياي مرکزي و از اعراب جنوب غربي ياد مي شود. اما صحبت اقوام به صورت مسأله اي حاد و نوين از زمان فرو ريختن ديوار برلين و هجوم مردم اروپاي شرقي به اروپاي غربي و شکل دادن به حضور اقوام جديد در اروپاي غربي و نيز جنگ هاي اقوام درون کشورهاي اروپاي شرقي در دهة 1990 آغاز شد. البته فراموش نمي کنيم که ميزان مهاجرت در دنيا به اندازه اي بالا رفته که همگام با آن جمعيت هاي هر مکاني نو، تشکيل يک قوم جديد در آن کشور را داده اند. در ضمن، در امريکاي شمالي، حضور روز افزون غير سفيد پوستان موجبات پرداختن به موضوع اقوام را فراهم کرده است. هر چند بنا بر اصل تحول، تنازع بقا را قومي اجرا مي کند که انطباق بيشتر دارد و موفق تر است . آنچه در مورد انسان مي بينيم اين است که آنها که غير موفق ترند و با فقر دست و پنجه نرم مي کنند ، توليد مثل بيشتري دارند. اين خود يکي از منشاء هاي با اهميت بحث است که نگرانــــــي در ذهن سردمـــداران با قــــــــدرت به وجـــــــود آورده است؛  
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     علاوه بر اين ها ، جنگ هاي اقوام، بيشترين تعداد جنگ ها و کشته ها را در نيمة دوم قرن بيستم به جا گذاشته و عدالت براي اقوام يکي از سه مسأله مهم دنيا شده است. اقوام ممکن است در يکي از اشکال زير در کشوري وجود داشته باشند.

الف ) در مرزهاي آن که حفاظت کنندة مرکز قدرت کشور باشند.

ب ) به صورت چند گروه که از نظر حضور در تصميم گيري و قدرت کما بيش برابر باشند.

ج ) با قدرت تدريجي که موقعيتشان را در تاريخ تثبيت کرده باشند.

د ) رابطة جمعيتي آن با رابطة قدرتي آن معکوس باشد.

هـ) جمعيت آن بيشتر با همسايه ارتباط داشته باشند و مرز آن پيوسته نباشد و قابل نفوذ باشد.

    اقوام به گونه هاي مختلف در کنار يکديگر زندگي مي کنند و اشکال گفته شده نيز انعطاف پذير و به صورت هاي گوناگون در کشور هاي مختلف موجود است.

    هستة مسأله اقوام ، تبعيض است . يعني  رفتار نابرابر با انسان هاي برابر، گاهي نيز داشتن رنگ پوست، مذهب يا زبان متفاوت عامل قوميت است. اگر به نقشة کشوري نگاه کنيم که برنامه هاي توسعه در آن پياده شده باشد – مثلاً مدارس، مراکز درماني، زيربناهاي اقتصادي – خيلي شفاف مي توان مسائل را مشاهده کرد. اگر منطقه اي دائماً  از موهبت هاي نوسازي محروم بماند، تبعيض قومي در آنجا حاکم شده و مردم آن منطقه محروم مانده اند.  
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 آنچه اقوام خواستار آن هستند برخورداري از هر آن چيزي است که در کل آن کشور موجود است. به صورت برابر با هموطنان، اقوام خواست هاي خود را همگام با برخورداري از هويت هاي منطقه اي ابراز مي کنند و حضور در مکاني خاص، داشتن لباس و زبان و رنگ پوست و ... متفاوت را دليلي براي نابرخورداري از موهبت هاي کشور نمي دانند
7
تات ها را بشناسيم

                                                                       علي پور صفر (
     يکي از عناصر تنوع قومي و فرهنگي ايران را زبانهائي تشکيل مي دهند که در جغرافياي کنوني ايران و هم چنين در سرزمين هاي اطراف ايران بدانها تکلم مي شود. زبان تاتي که امروزه در مناطقي از نيمه شمالي ايران به کار مي آيد، از جمله عناصري است که سبب تمايز عده اي از مردم نسبت به ساير هم وطنانشان مي شود.اين زبان که به طور عمده در مناطقي از استان هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، قزوين، تهران، مازندران و سمنان و خراسان رايج است، بازمانده زبان قديم ايراني است که بنابر حـــوادث بي شمار و استحاله اي  قومي و فرهنگي همچنان به حيات خود ادامه داده است. واژه تات با ترکان به ايران آمد و در ميان ترکان قديم به عناصر خارجي و سپس ايراني مآب سرزمين هاي ترکان اطلاق مي شد. ترکان پس از استقرار در ايران و به ويژه در آذربايجان ، گوشواران غير ترک همسايه خود را طبق سياق قديمي، تات ناميدند و از اين طريق لهجه هاي تاتي شکل گرفت. 

     دوران اول استقرار ترکان در آذربايجان – يعني دوران سلجوقيان – از جهت انتشار زبان ترکي فاقد هرگونه وضوح و تمايزي است . در اين دوران زبان مردم آذربايجان هم چنان فارسي بوده و شاعران بزرگي همچون نظامي گنجوي و خاقاني شرواني و ده ها شاعر و نويسنده ديگر، هيچ نشانه اي که حاکي از ازدواج زبان ترکي در آذربايجان باشد، در آثار خود به جا نگذاشته اند. 
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     دوران دوم استقرار ترکان در آذربايجان که از زمان مغولان آغاز مي شود، متضمن رواج نسبي زبان ترکي بوده و طي 6 قرن بر دامنه آن افزوده مي شود. حکومت مغولان که مرکز آن در آذربايجان قرار داشته سبب استقرار دهها قبيله ترک و تاتار و مغول در اين سرزمين گرديد و پس از آن تشکيل چندين سلسله ترک تبار نظير چوپانيان و جلايريان و قراقويونلويان و آقا قويونلويان و حتي صفويان که همگي در آذربايجان استقرار داشتند، زمينه مساعدي را براي انتشار زبان ترکي در آن سرزمين فراهم آورد. 

     پابه پاي توسعه زبان ترکي در آذربايجان ، زبان قديم مردم آن سرزمين رو به نابودي گذاشت و محدود به نقاطي شد که يا ترکان در آن استقرار نداشتند و يا اينکه ا زحوزه نفوذ ترکان دور بود. با اين همه مقاومت زبان قديم مردم آذربايجان که همان فارسي بود تا قرن 12-13 هـ ق هم چنان ادامه يافت و ظاهراً از اواخر قرن 12 و يا اوايل قرن 13 هـ ق است که زبان ترکي در هر دو سوي رودخانه ارس و هم چنين در زنجان و بخشي از قزوين رواج  مي يابد. موضوع اين گفتار ، اثبات اين حقيقت است که اغلب مردم ترک زبان آذربايجان و اردبيل و زنجان و قزوين نه به دليل پيوستگي به قوميت ترک بلکه بيشتر از جهت استحاله زباني و فرهنگي، زبان ترکي را پذيرفته اند و بيشتر از آنکه ترک به حساب آيند ، ايرانياني هستند که اسلافشان بنا بر ملاحظاتي که از حوزه مطالعات اين گفتار خارج است، زبان ترکي را پذيرفتند و ترک زبان شده اند.
9
تنوع فرهنگي و و حدت ملي در ايران
الزامات نظري و رهيافتي
                                                        نوراله قيصري (
      تنوع فرهنگي به عنوان امري ذاتي اجتماعات انساني از ابعاد و وجوه مختلف حائز اهميت بوده و هست.

اگرچه تنوع در ابعاد مختلف انديشه، رفتار، گفتار براي انسجام اجتماعات انساني و پيشرفت و توسعه آن، مفيد است و اگرچه تنوع مانع همگرايي و همکاري، انسجام اجتماعي، وحدت و همبستگي ملي است. موضوعي است که همواره دغدغه سياستگذاران در عرصه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي را به خود معطوف داشته است.

      اجتماع ايران از قديم الايام از نظر فرهنگي و اجتماعي متنوع بوده است. تنوع فرهنگي و اجتماعي در ايران هيچ گاه براي انسجام و وحدت ملي و اجتماعي آن مانعي نبوده است. اما مسأله اين است که در شرايط کنوني با ظهور پديده جهاني شدن و گسترش مدرنيزاسيون در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن و فراهم شدن امکان ظهور و خودنمايي بيشتر خرده فرهنگ ها ، آيا پديده تنوع فرهنگي براي انسجام و وحدت ملي و اجتماعي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، امري مفيد است يا پديده اي است که بايد در مورد آن با تأمل بيشتري داوري کرد؟
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  در چنين وضعيتي چه نظريه و رويکردي بايد اتخاذ کرد که هم توسعه و پيشرفت و انسجام را به همراه داشته باشد و هم تنوع را تحليل نبرد. اين مقاله تلاشي است در جهت پرتو انداختن بر نسبت تنوع فرهنگي و همبستگي ملي در ايران. 

واژگان کليدي : تنوع، تنوع فرهنگي، وحدت، وحدت ملي، انسجام ملي.
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نقش جريانهاي خارجي در مسائل قومي خوزستان 
                                                     کريم جعفري (
حمله  مارس 2003 آمريکا و هم پيمانانش به عراق و تغيير رژيم بعث، مسايل قومي خوزستان را تحت تاثير قرار داد تا بيش ازسقوط صدام، پان عربيسم موجود در خوزستان به حزب بعث حاکم در عراق تکيه داشت. بر اساس اطلاعات موجود، با آموزش تعدادي از نيروهاي پان عربيسم در عراق از سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ، سنگ بناي واگرايي در منطقه خوزستان گذاشته شد.  
 با توجه به مشکلات مرزي ايران و عراق در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، حزب بعث با استفاده از اين نيرو در صدد برهم زدن امنيت خوزستان – انفجار در مراکز تجاري ، صنعتي و خطوط لوله هاي نفت و ترور افراد انقلابي – بر آمد.

جنگ تحميلي نشان داد که مردم خوزستان به ويژه اعراب مستقر در آن علاقمند به آب و خاک و فرهنگ و تمدن اصيل ايراني خود هستند و از ابتداي جنگ دست به سلاح برده و از وطن خود دفاع کردند . با پايان جنگ و بازگشت ثبات و امنيت و طرد عناصر وابسته به بعث توسط هم کيشان عرب خود، آنها ناچار ايران را ترک کردند.
با حمله امريکا به عراق و سرنگوني صدام، دولت جديد عراق در راستاي همکاري و دوستي با ايران ، روابط نزديکي با تهران برقرار کرد و اجازه هرگونه فعاليتي را از نيروهاي مزبور گرفت. در اين ميان کشورهاي ديگري همچون کويت، عربستان، اردن و امارت متحده عربي ، ضمن پذيرش اين افراد، به تقويت مالي آنان پرداختند. 
بر اساس اخبار منتشره بعد از طرح  حمله نظامي امريکا به ايران، تعدادي از اين افراد با اعزام به پايگاه انگليسي ها در عمان به گذراندن دوره هاي تخصصي آموزش نظامي مشغول گشته اند. 
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زبانهاي اقوام ايراني 

                                                        دکتر علي اشرف صادقي( 

     طوايف آريائي پس از ورود به فلات ايران و سرزمينهاي مجاور، داراي يک زبان تقريباً متحد الشکل و همگون بودند که اصطلاحاً آن را ايراني باستان* مي نامند. از اين زبان هيچ نوشته اي باقي نمانده و به همين جهت نام آن را با ستاره مشخص مي کنند که معمولاً براي صورت هاي بازسازي شده و فرضي به کـــار مي رود.

      زبان اين طوايف بر اثر پراکندگي در پهنة مکان و گذشت زمان به تدريج به دو شاخة کلي تقسيم شد که امروز آنها را با نامهاي شاخة غربي و شرقي مشخص مي کنند. شاخة شرقي در خارج از مرزهاي کنوني ايران قرار داشته و شامل زبانهاي خوارزمي ، سغدي، بلخي ، سکايي ، پشتو و غيره است که بعضي از آنها مرده و برخي هنوز متداول اند. چهار زبان اول در ماوراء النهر به کار مي رفته اند و پشتو و بعضي گويشهاي ديگر در افغانستان و پامير (در افغانستان و تاجيکستان و چين) متداول اند.

      شاخة غربي در داخل فلات ايران رواج داشته و دارند . اين شاخه به دو زير شاخة شمال غربي و جنوب غربي تقسيم مي شود. زير شاخة جنوب غربي که زبان فارسي نيز از آن گرفته شده شامل گويشهاي فارس،  کرمان، خوزستان و لرستان مي شود. زيرشاخة شمال غربي شامل زبان پهلوي اشکاني و گويشهاي سمناني وگويشهاي ديگر اطراف سمنان و مازندراني و گيلکي و تالشي و پهلـــوي 
13
(يا فهلوي) که سابقاً در آذربايجان و ري و قم و اصفهان و کاشان و قزوين و همدان رايج بوده و گويشهاي اوراماني (اورامي) و گوراني و زازا (در ترکيـــه) مي شود. کردي و بلوچي نيز به اين شاخه تعلق دارد. اين دو گويش ايراني که از نظر زبان شناسي مي توان آنها را زبان ناميد خود داراي گويشهاي فرعي تري هستند.
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رهيافت تاريخي در مسايل آذربايجان
                                                            رحيم نيکبخت(
      در بررسي مسايل و تحولات اقوام چند رويکرد و رهيافت مورد توجه است که متأسفانه در کشور ما کمترين توجه به رهيافت تاريخي و پيشينه موضوع مي باشد در بررسي مسايل و تحولات آذربايجان اگر نگاهي دقيق و عميق به سير تاريخي تحرکات و مداخلات بيگانگان صورت نگيرد نتايج حاصله ناقص خواهند بود از اين رو بر آن هستيم با نگاهي تاريخي،  رخدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران را بررسي نمايم. بعد از دو جنگ نابرابر روسيه عليه ايران و دو قرارداد ننگين و از دست رفتن آران ، روسها توسعه طلبي خود را متوقف نساختند و در فعاليت هاي پردامنه خود ضمن مبارزه با فرهنگ و هويت اصيل ايراني اسلامي آران، آذربايجان را در معرض تاخت و تاز و تهاجم نظامي، سياسي و اقتصادي خود قراردادند . 

     عکس العمل قدرتهاي استعمارگر روس و انگليس به نهضت مشروطيت، قرارداد 1907 و تقسيم ايران بين خود بود. اسناد و مدارک تاريخي حکايت از آن دارد روسيه تزاري و سپس اتحاد جماهير شوروي اقدامات پردامنه اي براي تجزيه ايران و الحاق آذربايجان به خود داشته اند که در سال 1324 شمسي به مرحله اي خطرناک رسيد. اتحاد جماهير شوروي با برپا داشتن فرقه دموکرات بر آن بود يا آذربايجان را از ايران تجزيه نمايد يا به نفت شمال برسد. علي رغم رفع غائله پيشه وري، تحريکات خارجي به اشکال مختلف ادامه يافت .
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      در دوران بعد از انقلاب اسلامي هم با مواردي گسترده تر از فعاليت هاي بقاياي جريان چپ مواجه هستيم به ويژه آنکه  در شرايط کنوني هدايت تحرکات مغاير هويت ملي در نواحي مختلف ايران با حمايت آشکار دشمنان جمهوري اسلامي و نقش آفريني عوامل سنتي وابسته به منصه  ظهور رسيده و مي رسد.
16

قوميت و همبستگي در استان سروب (سيستان و بلوچستان)
                                                                        سلطانعلي مير( 
     استان سروب در جنوب شرقي ايران به عنوان پهناورترين استان کشور داراي بافت اجتماعي و قوميتي متفاوتي با ساير استانها مي باشد شايد در خيلي از نقاط کشور مرزهاي قومي و قبيله اي در هم شکسته باشد و با مقوله اي به نام جهاني شدن قوميت اعتبار خودش را چه بسا از دست داده باشد اما در استان سروب علقه هايي قومي و قبيله اي در مقياس گسترده وجود دارد و اين استان به دليل تنوع مباحث قومي و قبيله اي و بافت اجتماعي يک ايران کوچک است سيستان و بلوچستان موزائيکي است از قوميتهاي مختلف. 

     آنچه در اين مقاله مختصر به آن اشاره خواهد شد اين است که سيستان و بلوچستان با توجه به شرايط خاص اجتماعي و مسايل با دو کشور افغانستان و پاکستان و وجود علقه هاي جوي در دو طرف مرز ، قوميت بعنوان يک گسل تلقي خواهد شد که مانع از وحدت و انسجام ملي و جمعي خواهد بود. يا اينکه تجربه ديرينه قوميتها در استان چيزي خبر از اين را اثبات مي کند. 
     در بخش ديگر به بررسي قوميتها و ويژگيهاي آن در استان سروب اختصاص، خواهد يافت و مقايسه اي تطبيقي بين قوم بلوچ و کرد و مولفه هاي همگرايي يا احياناً واگرايي ارائه خواهد شد. 
     به هر حال عمده بحث ما قوم و قوميت ها و خصوصاً قوم بلوچ در ايــــــران مي باشد و عصاره بحث و مقاله اين مبحث مي باشد که اسلاميت و ملــيـــت دو 
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مقوله اي هستند که عامل انسجام ملي بوده اند و روح حاکم بر همه اقوام                     سروب از شيعه و سني نيز اين مي باشد اما نبايد فراموش کرد که بافت اجتماعي متنوع در ايران و خصوصاً سروب عامل و ابزاري براي برخي سياستهاي تجزيه طلبانه و ... از فراسوي مرزها گرديده که چه بسا در آينده برخي مسئله قوميت در استان را به عنوان يک تهديد تلقي نمايند و در پي بهره برداري از اين ترکيب ناهمگون اجتماعي باشند. که به اين مقوله به اختصار پرداخته خواهد شد. 
18

قوم گرايي در ايران معاصر و زمينه هاي آن
                                                                 احسان هوشمند( 
بررسي هاي قو م شناسي و به ويژه اقوام ايراني به دلايل متعددي داراي اهميت ويژه اي است.کمبود مطالعات و منابع علمي در اين خصوص ، يکي از مهم ترين دلايل ضرورت پرداختن به اين مطالعات است.  اين امر مي تواند در تکميل بيشتر اين علم نسبتا جوان يعني قوم شناسي موثر باشد. کما اين که مطالعه شاخص هاي زباني،  مذهبي، آييني و فرهنگي اقوام ايراني موجب گسترش علوم انساني از جمله مردم شناسي،  جامعه شناسي،  قوم نگاري،  زبان شناسي و.......در جامعه ايراني گرديده و از اين لحاظ يک ارزش و ضرورت علمي محسوب مي شود. 

همچنين اين مطالعات موجب گسترش و تجلي دانش ايران شناسي مي شود. دانش ايران شناسي  از حوزه هاي است که متاسفانه چندان مورد توجه مسئولان و محققان قرار نگرفته، بنابراين عرصه براي فعاليت محققين غربي و مستشرقين وسيع گشته است. 

شناسايي شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط با جامعه ايراني ، خصوصا اقوام ايراني در اين برهه، که روز به روز بر دامنه ي نگراني هاي ناشي از جهاني شدن در عرصه فرهنگ واجتماع افزوده مي شود توانمندي هاي جديد در اختيار برنامه ريزان قرار مي دهد تا از اين رهگذر با تکيه بر تاريخ و فرهنگ خودي و با اطمينان خاطر بيشتري به لحاظ راهبردي به مقولات مرتبط با جهاني شدن بپردازند.
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از منظري ديگر، از ويژگي هاي  منحصر به فرد جامعه ايراني پراکندگي پنج  گروه عمده از اقوام ايراني و قرار گرفتن آنها در حاشيه مرزهاي سياسي کشور است .کردهاي عراق و ترکيه در همسايگي مناطق کرد نشين آذربايجان غربي،کردستان،  کرمانشاه و ايلام،  کشورهاي ترکيه و آذربايجان در همسايگي استانهاي اردبيل و آذربايجان شرقي و غربي،  کشورهاي عرب منطقه در همسايگي خوزستان، مناطق بلوچ نشين پاکستان و افغا نستان  در همسايگي استان  سيستان و بلوچستان و کشور ترکمنستان در همسايگي مناطق ترکمن نشين استانهاي گلستان و خراسان شمالي قرار دارند. بخش عمده از اين وضعيت ناشي از تحولات عصر صفويه مي باشد که طي آن مرزهاي کشور تقريبا به شکل کنوني آن ترسيم و بخش عمده اي از سرزمين ايران از آن جدا شد. 

اين عدم انطباق مرزهاي فرهنگي،  اجتماعي و زباني با مرز هاي سياسي که شامل پنج منطقه در ايران مي شود،  وضعيت منحصر به فردي را در دنيا به خود اختصاص داده است،  هنگامي برجسته مي شود که متوجه باشيم برخي از مناطق قومي نشين در کشورهاي همسايه به لحاظ چالشهاي قومي و حتي بسيج قومي با دشواري هاي حاد و عميقي روبه رو هستند. اوضاع مناطق کرد نشين شمال عراق و جنوب ترکيه نمونه هاي روشني از اين وضعيت است.  همچنين برخي از دولت هاي منطقه و يا احزاب و جريانات سياسي در کشورهاي آذربايجان و ترکيه و عراق در برهه هايي سعي در تاثير گذاري در رويدادهاي داخلي ايران داشته اند که اين امر بر حساسيت قضيه افزوده است. 
در ساليان اخير، به ويژه پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و بحران در بالکان و مسائل بوسني و کوزوو در صربستان توجه به قوميت ها در گفتمــــــان  
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بين المللي جايگاه تازه اي يافته است. اگر درپايان جنگ جهاني اول و پس از تجزيه امپراطوري عثماني با طرح اصول چهارده گانه ويلسون، - رئيس جمهور وقت امريکا،-  براي صلح جهاني،  و شعار حق ملل در تعيين سرنوشت خويش که توسط لنين طرح گرديد براي اولين بار جامعه جهاني معطوف به مسائل اقوام شد و نمود آن در پيمان سور در مورد حق کردهاي عثماني ( ترکيه و عراق امروزي) براي تاسيس دولت کرد ظهور يافت. امروزه قدرت هاي جهاني با پشتوانه ي سازمان هاي بين المللي با نفي حق حاکميت ملي دول و کشورها،  خود به دخالت در حل بحران هاي قومي مي پردازند. مدار 36 درجه پرواز ممنوع بر فراز شمال عراق که طي سال هاي 1991به بعد تا پيش از سقوط صدام حسين ديکتاتور عراق،  توسط سازمان ملل و به سر کردگي امريکا اعمال شد و يا دخالت نظامي امريکا در بحران نسل کشي بوسني و يا بمباران صربستان و دخالت نظامي ناتو در مسأله کوزوو از ديگر شواهد اين مطلب يعني توجه جدي جامعه جهاني و قدرت هاي بزرگ به مسأله اقوام است. 

    همچنين بايد توجه داشت که در يکي –دو سده اخير به دلايل مختلف خارجي و داخلي کشور ما آبستن حوادثي بوده که انسجام ملي و امنيت و تماميت ارضي آن را مورد تهديد قرار داده است.  اگرچه پاره اي تحرکات خفيف در مرزهاي غربي ايران درسال هاي بعد از جنگ جهاني اول که نه به خودي خود بلکه با توجه به تحولات بعدي، پيش در آمدي بر بروز پاره اي گرايش هاي قومي محســــوب مي شوند. از سالهاي مقارن با جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط متفقيــن با تشکيل حکومتهاي خود مختار در تبريز و مهاباد مباحثي از اين دست جنبه صريح و آشکاري يافت و سر ريز اين نوع بحرانها در خلال در گيري هاي خونــين 
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اوايل انقلاب اسلامي در مناطق کرد نشين کشور و نيز اوضاع و احوال آشفته مناطق بلوچ نشين،  ترکمن نشين و عرب نشين کشور در همين دوران خود را نشان داد. 

    همان گونه که ملاحظه مي شود توجه چند جانبه متکي بر مطالعــــات و پژوهش هاي متعدد در حوزه شناخت اقوام ايراني از ابعاد علمي،  فرهنگي، اجتماعي،  حقوقي،  استراتژيک و امنيتي و سياسي و تاريخي،  ملي و حتي ابعاد بين المللي آن داراي اهميت فراواني است.

    در ساليان اخير و به خصوص پس از فروپاشي شوروي سابق روند در گيري هاي قومي در جهان شدت بيشتري يافته ودر گوشه و کنار دنيا به ابعاد آن افزوده شده است.درگيري هاي قومي در چچن،کوزوو،کرد هاي عراق و ترکيه،کشمير و حتي چالش هاي نوظهور جنوب ايالات متحده امريکا(اسپانيولي زبان ها) از جمله نمودهاي اين وضعيت است.هرچند بررسي هر يک از موارد طرح شده نيازمند فهم شرايط خاص آن مناطق است.

    مسائل قومي هيچگاه مسأله اصلي جامعه ايران نبوده است ولي در سده اخير برخي رويدادها و حوادث موجب گرديد تا برخي از مناطق کشور با مسائلي روبرو شود که پيامد هاي ناگوار براي ملت و منافع ملي ما داشته باشد.تاريخ طولاني همزيستي تؤام با وابستگي متقابل اجتماعي و فرهنگي،اقتصادي،سياسي و روانشناختي ايرانيان امري نيست که برکسي پوشيده باشد.اين تجربه عمــــــيق
همبستگي همه ايرانيان اعم از آذري ،کرد ،عرب،بلوچ، ترکمن؛شيرازي و سمناني و مهابادي و زاهداني و تبريزي و... خود را در گستره روابط اجتماعي و فرهنگي به زيبايي به نمايش گذاشته است.پيوند هاي خانوادگي گسترده،آداب،سنت ها،رسوم 
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و مناسک مشترک،تاريخ مشترک وشادي هاو رنج ها و مصائب مشترک بخشي از کارکردهاي اين همزيستي تاريخي است.
ايرانيان بنا بر اين پيشينه ي مشترک و پيوند هاي اجتماعي و فرهنگي و تاريخي هيچگاه به نام زبان ومذهب و... روي در روي يکديگر قرار نگرفته اند. اولين تلاش ها براي رو در رو قرار دادن ايرانيان با عناويني چون خلق ها وملت هاي ايران را بايد در ورود گفتمان مارکسيستي-لنينيستي  به ايران جستجو کرد .گفتماني که سعي داشت برخي تفاوت هاي زباني و مذهبي ايرانيان را به عنوان ابزاري براي گسترش ايده ها و برنامه هاي خويش مورد استفاده ابزاري قرار دهد.اوج اين تلاش ها در زمان اشغال ايران در دهه ي بيست روي داد آنجا که با فرمان استالين و باقراف، تبريز و مهاباد جولانگاه تحرکاتي شد تا در کنار آن نفت شمال ايران به کام شوروي سرازير شود.
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اقدامات گروههاي ((خاورميانه)) و ((مناطق همجوار ايران))

از ديماه 83 تا ديماه 85
	سخنران
	موضوع سخنراني
	زمان

	دکتر رضا شعباني
  استاد دانشگاه


	نگاه نادرشاه افشار به قفقازيه
	ديماه 1383

	دکتر عليرضا بيگدلي 

سفير اسبق ايران در جمهوري آذربايجان


	فراز و نشيب روابط ايران و جمهوري آذربايجان پس از فروپاشي
	بهمن 83

	آقاي محمدفرهاد کليني 

سفير سابق ايران در ارمنستان


	تلاقي استراتژيها در بحران قراباغ
	اسفند 83

	دکتر محمدتقي امامي خوئي 

استاد دانشگاه


	ترکان جوان در قفقاز
	فروردين 1384

	دکتر حسين احمدي 

استاد دانشگاه


	تالشان در جمهوري آذربايجان
	ارديبهشت 1384

	دکتر رحيم رئيس نيا

 پژوهشگر و مورخ


	شروانشاهان، صفويه و عثماني
	خرداد 1384

	دکتر نصرالله صالحي 

استاد دانشگاه


	برخورد صفويان و عثمانيان در قفقاز (998-986 ق)
	مرداد 1384

	آقاي علي پور صفر 

محقق و پژوهشگر


	قفقاز و سياست امپراتور عثماني
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	شهريور 1384

	آقاي مهرزاد طباطبايي 

کارشناس ارشد مطالعات استراتژيک


	بررسي تطبيق تغيير حاکميت در قفقاز (2005-2000)
	مهرماه 1384

	آقاي مرتضي رحماني موحد

رئيس اداره دوم مشترک المنافع وزارت خارجه


	جايگاه ترکمنستان در منطقه و روابط  با ايران
	بهمن 1384

	آقاي مجتبي دميرچي 

رئيس دبيرخانه درياي خزر وزارت خارجه


	درياي خزر و رژيم حقوقي آن
	اسفند 1384


***********

همايش يک روزه ((مناقشه قراباغ))




آبان 1384

همايش(( بررسي کتب تاريخي جمهوري آذربايجان (با تکيه بر کتب درسي)
))         ارديبهشت1385

همايش((بررسي تحولات جهان اسلام))



       
شهريور 1385

نشست تخصصي ((مسئله فلسطين و جهان اسلام)) 



مهرماه1385

همايش ((نوزايي مقاومت اسلامي در خاورميانه (نگاهي به حماسه حزب الله) ))
آبان 1385

همايش ((بررسي تحولات افغانستان (در يکصد سال اخير) ))


آذر 1385
همايش ((جايگاه تالش شمالي در قفقاز ))                                                دي1385

همايش (( بررسي تاثيرات منطقه اي و بين المللي انقلاب اسلامي ايران ))             بهمن1385
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( دبير همايش و مدير گروه مناطق همجوار ايران و ((گروه خاورميانه))


( استاد دانشگاه شهيد بهشتي .


( پژوهشگر ارشد تاريخ آذربايجان.


( عضو هيأت علمي پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي و مديرگروه پژوهشي اقوام و اقليتهاي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام.


( پژوهشگر تاريخ  و روزنامه نگار .


( استاد دانشگاه تهران 


( مدير بخش تدوين اسناد و تاريخ شفاهي مرکز اسناد انقلاب اسلامي و پژوهشگر تاريخ معاصرآذربايجان.


( کارشناس ارشد علوم سياسي و مدرس دانشگاه 


( پژوهشگر ارشد جامعه شناسي سياسي 





